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شهرداری
۵۹۷...۰۹۱۵| چــرا زمین های بایــری که در 
مجاورت پــارک پردیس قائــم (جنب میدان 
شــهید فهمیده) اســت به پارک اضافه نمی شود تا در 

اختیار عموم قرار بگیرد؟ 
۷۵۸...۰۹۳۵| آقای شــهردار! در خیلــی از خیابان ها 
نیمکتی برای نشستن نیست. در ضمن از میدان شهدا 

با ترس رد شدم، لطفا پل عابر نصب کنید.
۶۵۹...۰۹۳۶|  پیاده رو خیابان مقــداد در چهارراه گاز 
بسیار خراب اســت، دســت انداز دارد و قابل استفاده 

نیست. اول مقداد تا مقداد پنجم خاکی است.
۶۲۱...۰۹۳۵| لطفا فکری به حال ایستگاه بازیافت بولوار 
شفا بکنید، نیروهایش برخورد مناسبی ندارند. سیستم 
نیز همیشه قطع است. بیشتر مواقع هم خالی از اجناس 

بهداشتی است.
شهروند|  باتوجه به احداث خط۴ قطارشهری در انتهای 
مهر مادر، لطفا برای آسفالت مسیر دهرود به مهر مادر 
(مســیر لوله گاز) هم اقدام شــود. وضعیت این مسیر 
(وجود نخاله ها و لاشــه های متعفــن حیوانات و دیگر 
مشکلات) شایسته ابرشــهر مذهبی و مرکز فرهنگی 

معنوی جهان یعنی مشهد مقدس نیست.
۸۱۹...۰۹۱۵| به حق اســت به پاس قدردانی از زحمات 
کارکنــان درمانــی، نیروهای آتش نشــان و نیروهای 
خدمات شــهرداری، تندیس یادبودی ساخته و نصب 

شود.

اتوبوس رانی  
۷۷۲...۰۹۳۹| از یک طرف مسئولان اتوبوس رانی 
بخش نامــه می زنند که اتوبوس رانان خســته و 
خواب آلود حق نشستن پشــت فرمان را ندارند، از طرف 
دیگر اتوبوس رانان را برای گرفتن حتی یک روز مرخصی 
به اضافه کار اجباری وادار می کنند! آخر راننده اتوبوسی 
که تا ۱۱شب ســر کار اســت و نزدیک ۱۲شب به خانه 
می  رسد، چگونه باز ســاعت ۴:۳۰صبح و حتی در بعضی 
مواقع زودتر از خواب بیدار شود و دوباره رانندگی کند؟ 

اگر نیرو کم دارید، چرا استخدام نمی کنید؟

علوم پزشکی  
شهروند| مسئولان محترم! اگر حقوق کارگران 
اضافه شده است، چرا پرداختش نمی کنید؟ من 
در بیمارستان خصوصی مشغول به کار هستم و پرستارم. 

لطفا اداره کار پیگیری کند.

سازمان تأمین اجتماعی
شهروند|  با این گرانی ها، ۲ماه بیکار بوده ام. بعد 
از گذشت ۳ماه از سال جدید و با ۱۹سال سابقه 

بیمه، هنوز بیمه بیکاری را نداده اند.
شهروند|  بازنشســتگان تأمین اجتماعی حداقل بگیر 
هستند و با سختی زندگی می کنند. کمک مسئولان که 

حرفش را زدند، حباب بود!
شــهروند|  از دولت محترم توقع داشــتیم به ما توجه 
بیشتری داشته باشــد و تبعیض نگذارد. کاش خاطره 
خوشی برایمان از دولت محترم به جا بماند. در این پیری 

حق مستمری بگیر تأمین اجتماعی چنین نبود.
شــهروند|  چرا تأمین اجتماعی با این وضعیت تورم و 
گرانی، حقوق بازنشســتگان را علی الحساب پرداخت 

نمی کند؟
شــهروند|  بعد از پیچانــدن همسان ســازی حقوق 
بازنشستگان با شاغلان هم تراز، بار دیگر ظلم دوچندان 
به بازنشســتگان، آن هم افزایش نیافتن یکســان حق 
عائله مندی و اولاد بازنشســتگان با شــاغلان برخلاف 
نص صریح قانون و رویه ســال های قبل. لطفا از آقایان 
نوبخت و اعتمادی بپرسید با چه منطقی امسال باید حق 
عائله مندی و اولاد بازنشستگان از شاغلان کمتر باشد؟

آتش نشانی    
۳۲۰...۰۹۱۵|  بعد یک سال و گذراندن هفت خان 
رســتم در مرحلــه آخــر آزمایشــات آزمون 
استخدامی آتش نشانی، گفتند اول ۶۰۰هزار تومان واریز 
کنید. فردی که بیکار است و هنوز پادرهواست، از کجا 
باید این مبلغ را تأمین کند؟! خواهشــمندیم به گوش 

مسئولان برسانید. واقعا به دور از انصاف است.

بانک
شهروند| بانک رسالت تمام شعبه هایش را در 
شهر جمع کرده اســت و امور بانکی به صورت 
الکترونیکی و بدون کارمند انجام می شــود. فقط یک 
شعبه در بولوار معلم باز است که اگر مراجعه کنید، غلغله 
است! با این وضعیت کرونا مردم از تمام شهر باید به آنجا 
مراجعه کنند. با مســئولان بانک رســالت هم صحبت 

کردم، ولی نتیجه نداشت و پاسخ گو نیستند.
شهروند| با شروع کرونا اعلام کردند که مردم می توانند 
اقســاط وام های بانکی را تا ۳ماه بــا تأخیر واریز کنند. 
وام ازدواج هم شــامل این طرح می شود. بنده ۳ماه وام 
ازدواجم را نریختــه ام. ۲روز پیــش از بانک ملت -در 
تربت حیدریه کــه من وامم را گرفتــه ام- پیام داده اند 
که باید ۳قسط را یکجا واریز کنم که می شود ۲میلیون 
و ۴۰۰هزار تومان. می شــود به آن بانکی که دســتور 
پرداخت ۳قســط را یکجا می دهد بگوییــد من کارگر 
که کل حقوقــم یک میلیون و ۴۰۰هزار تومان اســت 
و کلی قســط و قرض هم دارم، از کجا باید ۲میلیون و 
۴۰۰هزار تومان یکجا بیاورم؟! کسی نیست که نظارت 

داشته باشد.

متفرقه
شــهروند| ممنون از پیگیری مسائل مربوط به 

با ما در ارتباط باشید
info@shahrara.com
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رنج هاى بزرگ
 مردان كوچك
 واقعیت هایی از قصه زندگی کودکانی  که به امید کار راهی مشهد شده اند

الهام مهدیزاده
   e.mahdizadeh@shahraranews.ir

ســنی ندارنــد، نهایــت ۱۱ یا ۱۲ 
سال، اما تلخی هایی که در زندگی 
چشیده اند، بیشــتر از قدوقامتشان 
اســت. یکی برای فــرار از آزارهای 
عموی معتادش و کار ســنگین در 
انبار گندم از اهواز به مشــهد آمده اســت. آن یکی از وقتی 
یادش می آید با اســپند دودکــردن نان آور مــادرش بوده و 
خیال کرده اینجا اوضاع بهتر اســت. یکی هم به جای شــیر 

و آغــوش مادرانه، با تریــاک خوابیده تا در چهارســالگی به 
کریســتال برســد و ضایعات جمع کند. من هر ۳ را در مرکز 
نگهداری کــودکان خیابانی و کار صدف مشــهد دیده ام که 
تنها مرکز نگهداری کودکانی از این دســت در شهر و استان 
اســت. دیروز هم روز جهانی مبارزه با کار کــودکان کار بود. 
همین است که گفتم دست شــما را هم بگیرم و بنشانمتان 

پای ۳ قصه  واقعی.
یــادآوری و بیــان روزهایــی کــه بر ایــن ۳نفر گذشــته 
اســت، برایشــان خیلــی دشــوار بــود. میان هــر جمله 
ســکوتی طولانی بــود و نگاهــی کــه از زمین برداشــته 

نمی شد.

روایت اول
اهوازی هستم و ۱۱سال دارم. چهارساله که بودم پدرم به دلیل 
کریستالی که می کشید، در عالم توهم عمویم را جلو چشمان 
من به قتل رســاند. آن روز را کامل به خاطر دارم. برای پدرم 
حکم ابد صادر شد و او تا آخر عمر در زندان است. همان سال 

مادرم تصمیم گرفت غیابی طلاق بگیرد.
من و فاطمه، خواهر دوساله ام، به مادربزرگم سپرده شدیم.

عموی دیگرم کــه خانه مادربزرگم زندگــی می کرد، اعتیاد 
داشــت. من را مجبور کرد در انبار گندم کار کنم و درآمدم را 

می گرفت برای خرید بخشی از موادش...
۶ماه قبل رفتم ترمینال اهواز. ۱۰۰هزارتومان از قبل داشتم که 
بلیت خریدم. به مشهد که رسیدم، اول رفتم حرم امام رضا(ع). 
چون می دانســتم که اینجا هیچ کس را ندارم، همان اول به 
یکی از خادم های حرم گفتم که من پدر و مادری ندارم. من 
را به انتظامات حرم برد و از آنجا به همین مرکز آوردند. الان 
۶ماه است اینجا هستم. دوســت ندارم دیگر به اهواز برگردم. 
می خواهم اینجا و در شلتر* بمانم. پسرهای شلتر دارند کار یاد 
می گیرند، انگشترسازی، تعمیر خودرو و... من هم می خواهم 

اینجا کار یاد بگیرم، خودم پول داشته باشم و بزرگ بشوم.
من عاشق درس خواندنم. اگر اینجا بمانم هم درس می خوانم، 
هم کار می کنم. دوســت دارم چشم پزشک بشوم. فقط تو را 
خدا من را به اهواز برنگردانیــد. اگر برگردانید، دوباره می آیم 
مشــهد. من یک آرزو هم دارم که پدر خوبی شوم. اگر بزرگ 

شدم، بابای خوبی می شوم، نه بداخلاق نه معتاد.

روایت دوم
روایت دوم، مانده های داستان سیدمحمد است که مدیر مرکز 

صدف برایمان گفته است.
سیدمحمد از آن بچه هایی است که با این سن کم کلی آسیب 
دیده است. برای همین خواستم از گذشته او چیزی نپرسید. 
ســیدمحمد را بعد از قتلی که پدرش انجام می دهد، به خانه 
مادربزرگش می فرســتند، اما عموی معتادش همیشــه او 
را کتک می زند. نمی دانم متوجه موهای ســر و دست های 
این بچه شــدید یا نه؟ عموی این بچه برای کار کشــیدن از 
ســیدمحمد به دفعات او را با ســیم داغ کرده است. رد این 
داغ ها روی دست و بخش هایی از ســرش هنوز مانده است. 
ببینید یک بچه چقدر می تواند آزار ببیند که خودش تصمیم 
بگیرد به دورترین نقطه از شــهر و جایی که زندگی می کند 
پناه ببرد. سرنوشت این بچه های معصوم و بی پناه را هر کس 
که می شنود تا چند ســاعت گیج گیج است. یک بار با پسرم 
تلفنی صحبت می کردم. حواسم نبود که یکی از بچه ها داخل 
اتاق اســت. به پســرم گفتم: «بابا چیزی نمی خوای؟ قربون 
شــکلت، من کار دارم. هرکاری داری زود بگو.» وقتی قطع 
کردم آن پسر بچه ای که داخل اتاق بود گفت: «کاش من هم 
بابایی مثل شما داشتم. خوش به حال پسرتان.» این حرفش 

من را آتش زد.
* خانه امن یا شلتر یا سرپناه، مکانی محرمانه است که برای 
پناه گرفتن افراد از عواملی که برای آن ها خطرساز هستند، 

مانند خشونت خانگی و مزاحمان استفاده می شود.

روایت اول
من از تهران به مشهد آمده ام. می خواستم بیایم 
حرم امام رضــا(ع) تــا از او بخواهم کمک کند 
پولی در بیاورم و بتوانم بــا مامانم زندگی کنم. 
بابام باربر بازار شوش اســت. هرچه درمی آورد، 
خرج موادش می کند. بعضی از روزها به مامانم 
۱۰تومان می داد و می گفت: «با همین ۱۰تومن 
خرج همه رو بده.» مگه الان با ۱۰تومن می شه 
زندگی کرد؟! اگر بگذارند با همین دست فروشی 
خرج خودم و مادرم را درمی آورم. به خدا خانوم... 
به خدا می خواستم در مشــهد پول جمع کنم و 
برای مــادر ببرم. در تهران با دست فروشــی در 
قطارشهری، شیشه پاک کنی و اسپند دودکنی، 
روزی ۴۰ تا ۵۰ هزارتومان درآمد داشــتم و به 
مامانم می دادم. خانم* تو را خــدا... تو را خدا. 
قول می دهی به مامانم بگویی اینجایم و بیاید؟ 
اصلا با گوشی ات شماره اش را بگیر. می خواهم 
بگویم آمده ام مشهد. نمی خواهم با بابام زندگی 
کنم. می خواهم خودم کار کنم و خرج مامانم را 

بدهم و باهم زندگی کنیم. دلم برای مامانم تنگ 
شده است.

روایت دوم
شهرام دیشــب با مردی افغانســتانی که گفته 
پدرش اســت، راهی مشــهد بوده است که در 
مســیر با شناســایی مأموران او را به اورژانس 
اجتماعــی تحویــل می دهند. آن طــوری که 
شــهرام گفته، مادرش ایرانی است. دست ها و 
صورتش آفتاب ســوخته و زخمی اســت. این 
زخم ها و آفتاب سوختگی با قدوقامت کوچکش 

هم خوانی ندارد.
*صدای خشن شهرام به چهره کودکانه و موهای 
چتری اش نمی خــورد. راه رفتنش مدل «بیژن 
قالپاق» فیلم اخراجی ها بود. آن صدای ضخیم 
با بغض و اشــکی که برای مــادرش می ریخت، 
هم خوانی نداشت. مدام التماس می کرد که به 
مادرش زنگ بزنیم. همان روزی که دیدمش با 
پیگیری هایی که انجام شــد، مادر شهرام برای 

تحویل او راهی مشهد شد.
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تکتم جاوید
   t.javid@shahraranews.ir

دختر کوچک آقای حســینی در ســالن روی تخت 
درمانگاه از درد به خودش می پیچد. پزشــک تزریق 
مسکن تجویز کرده است و داروهایی که هرچه زودتر 
درد را آرام کنــد. پدر دفترچه را برمــی دارد و راهی 
نزدیک ترین داروخانه می شــود. بعد از پیش رفتن 
صف انتظار و هنگامی که نوبتش می شــود، پزشک 
به جای تحویل داروها، دفترچه را روی پیشــخوان 

می گذارد: «مهلت دفترچه تمام شده است». با نگاه 
تعجب زده به دکتر می گویــد: «الکترونیکی تمدید 
شده است!» حرفشان به جایی نمی رسد. گویا امکان 
پذیرش دفترچه در این داروخانه نیست. پدر به ناچار 
نشانی داروخانه دیگری را می گیرد که چنین امکانی 
داشته باشد. داســتان این است که پدر این فرایند را 
پیش از این در مطب پزشکی هم پشت سر گذاشته 
بود، آنجا هم به او گفته بودند ســامانه قطع اســت. 
داروخانه بعدی چندان نزدیک نیست، اما به رفتنش 
می ارزد، چون تمدیــد الکترونیکی دفترچه را قبول 

می کند و داروها را تحویل می دهد. بخشــی دیگر از 
ماجرا در یک مرکز رادیولوژی و ســونوگرافی اتفاق

 می افتد. 
آقای وفایی برای سونوگرافی نسخه آورده و قرار است 
جوابش را خیلی سریع به پزشک برساند، اما متصدی 
آنجا از پذیرش دفترچه او نیز که به صورت الکترونیکی 
تمدید شده است، خودداری می کند. متصدی پذیرش 
مدعی است سیستم قطع شده است و امکان مشاهده 
تمدید دفترچه نیست. راه دیگری برای اثبات تمدید 
دفترچه اش ندارد و باید راهی مرکز دیگری شــود، 

البته مشــخص نیســت آنجا هم جواب می گیرد یا 
نه؟!درست است که با اجرای طرح تمدید الکترونیکی 
دفترچه های بیمه دیگر نیازی نیســت بیمه شده به 
کارگزاری های بیمه مراجعه حضوری داشــته باشد 
و مهر بزند، اما اجرای صحیحش وابســته اســت به 
فراهم بودن زیرســاخت های مراکز درمانی و نظارت 
دقیق و پیوسته نهادهای نظارتی. این فقط ۲نمونه از 
مشکلاتی بود که به واسطه مهیانبودن زیرساخت های 
اجرایی آن گریبان مردم را گرفته و آن ها را سرگردان 

کرده است.

مرحمت فرموده  ما را مس کنید 
گله شهروندان از مهیانبودن زیرساخت های طرح تمدید الکترونیکی دفترچه های بیمه

۱۳۸۵۱۳۹۳۱۳۹۶۱۳۹۹

۱۳۸۸۱۳۹۵۱۳۹۷

قرار بود در این سال طرح به صورت 
پایلوت در استان مرکزی اجرا شود 
که پس از صرف هزینه ۱۸میلیارد 

تومانی شکست خورد

مردادماه این سال به گفته رئیس سازمان 
تأمین اجتماعی طرح حذف دفترچه 
درمانی پس از یزد، به طور آزمایشی 

در تهران آغاز شد. چندی بعد نوبت به 
اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی رسید.

بنا بود تا شهریورماه این سال طرح در 
۱۰۰۰مرکز درمانی سراسر کشور انجام 
شود و در عمل نیاز به تمدید اعتبار 

دفترچه از بین برود.

قرار بود در مردادماه این سال کارت 
هوشمند در ۳ماه به جای دفترچه های 
بیمه جایگزین شود که چنین نشد و 
فقط تا حدودی برای بیماران خاص 

استان یزد اجرا شد.

شروع بحث حذف دفترچه بیمه های 
درمانی و جایگزینی آن با یک کارت 

هوشمند

 توسعه این پروژه در مراکز درمانی 
غیرملکی شروع شد و اکنون در 

۸استان نسخه ها از سوی پزشکان 
طرف قرارداد سازمان به صورت 

الکترونیکی صادر می شود. 

۲۸ اردیبهشت ماه این سال دستور اداری حذف 
فرایند تأمین اعتبار دفترچه درمانی و جایگزینی 
آن با سامانه استحقاق درمان به تمام واحدهای 
اجرایی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور 

ابلاغ شد.

بابای خوبی می شوم، نه مثل بابای خودم

می خواستم پول جمع کنم برای مادرم ببرم

سید محمد

می خواستم پول جمع کنم برای مادرم ببرم
شهرام


